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به نام خدا
عنوان این مطلب هست: «برای داشتن یک زندگی ابدی چه‌کار کنیم.»

 یک دیالوگ جالب است بین یک تاجر یهودی با حضرت عیسی مسیح (ع)؛ درحالی‌که حضرت عیسی (ع) با حواریون خودش به شهرهای مختلفی می‌رود، و درحالی‌که از مال دنیا هیچ‌چیزی به همراه ندارند از محلی عبور می‌کنند و یکی از تجار و سران یهود او را صدا می‌زند و می‌گوید استادِ خوب با شما کار دارم و می‌پرسد برای داشتن یک زندگی ابدی چه‌کار کنیم؟
و حضرت عیسی می‌فرمایند: «برو و هرچه که داری بفروش و آن‌ها را به فقرا بده. شما گنج و ثروتی بزرگ در بهشت خواهی داشت. پس از آن بیا و دنبالم کن. تو نمی‌توانی به دو چیز خدمت کنی، هم پول هم خدا.»
 
و او می‌گوید: «همه چیز را؟ هرچه که پدرم از پدرم هم به دست آورده هم! حتی آن‌ها را؟»
و پشت می کند و می رود. 

و بعد عیسی مسیح درحالی‌که به حواریون نگاه می‌کند می‌گوید: «ببینید! گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر است تا اینکه مرد ثروتمندی وارد ملکوت خدا بشود.»

و تاجر درحالی‌که پشت می‌کند می‌رود و از آن جا دور می‌شود.
 
یعنی ضمن اینکه یک زندگی ابدی می‌خواهد؛ اما حاضر نیست از مال زندگی غیر ابدی‌اش دست بردارد. 

البته هدف این نیست که شما همه مالتان را بدهید و حتی هدف حضرت عیسی این نبود که طرف همهٔ مالش را بدهد، فقط می‌خواست به او این پیام را بدهد که برای یک زندگی ابدی چه بهایی می‌خواهید بدهید؟ 

حضرت عیسی به او نگفت که حتی اگر همهٔ مالت را ببخشی تازه اول راه هستی و در عمل باید فقط و فقط در سختی‌ها به خدا تکیه کنی. خیلی‌ها به مالشان تکیه می‌کنند، خیلی‌ها به مقامشان تکیه می‌کنند و خیلی‌ها به ثروتشان تکیه می‌کنند. به هر چیز متزلزل تکیه می‌کنند.

و همه درخواست ابدیت می‌کنند، درحالی‌که برای ابدیت از چیزهای غیر ابدی نمی‌گذرند. تازه آن‌هایی هم که می‌گذرند شاید مثل یهودا، عیسی را به دشمنانش معرفی کنند.
 
یعنی منظور من این نیست که استغفرالله شما یهودا هستید و یا همهٔ مالتان را باید ببخشید، من فقط می‌خواهم بگویم ما برای چیزهای ابدی حاضر نیستیم بهای زیادی بدهیم؛ ولی اگر حتی یک‌لحظه آن دنیای ملکوت را تجربه کنید، حتی جانتان هم می‌دهید. ولی ما عادت کردیم در شعار حرف بزنیم و در شعار زندگی کنیم.

ان‌شاءالله که همهٔ شما در پناه خداوند بزرگ و صاحب‌الزمان (عج) باشید.
خدانگه‌دار شما
